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Abstract 
This research which is done by analytical- applied method, based on 
semiotics of discourse approach of the school of Paris, analyze the 
nature of subject in 41 stories from the collection of Iranian stories by 
Seyyed Abolghasem Enjavi Shirazi in relation to different semantic 
components in narratives to clear the definition of subject in the 
narration of these stories and also be cleared  that a subject as a nature- 
giving component to the other semantic components in stories, what 
type of nature does itself have? Regarding to these matters, in this 
research, this theory is proposed that the subject in these stories from 
the view point of semiotics of discourse, can be defined different from 
character and some components such as deficiency, action and semantic 
changes, leads this type of difference and furthermore, as the subject 
gives nature and existence to the narrative and semantic components in 
it, the subject also, in this process, in a mutual relation with the other 
semantic components in the narrative, although is united with them, 
gains multiple natures. The results of this research reveal that in 41 
considered stories in this article, there are, in general, 171 characters 
that among them, 121 characters, due to having an action process for 
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semantic changing and resolving a deficiency, have the features of  
subject from the point of view of semiotics of discourse. These subjects, 
in general, can gain 15 types of analytical natures and this defines the 
subject in these stories as a component with ‘fluid’ or ‘transitory’ 
nature. 

Keywords: Short Iranian Folk Tales, Seyed Abolghasem Anju Shirazi, 
Discourse System, Fluid Nature, Subject 

Extended Abstract 

1. Introduction 
Iranian folk short stories are among important types of classical 
narratives which their narrative structure is formed based on subject’(s) 
effort to gain an acceptable external value by the name of ‘Object’, 
therefore this can be said that the content of the most stories is ‘having’ 
or ‘not- having’ an object, due to the narrative structure of this type of 
narratives from the view point of semiotics of discourse is mostly 
corresponded with the (system of value action discourse) or the same 
(system of action- oriented discourse) in which when a character be 
settled in a having or not having system, because of deficiency or 
disorderliness, is named as subject and regarding to the action process 
which subject takes to resolve that deficiency, has a type of independent 
or relatively independent narration, therefore the subject is the main 
meaning- maker component in folk stories or any other classical 
narratives in which the nature and existence of narrative, all elements 
and meaning- maker components  are formed in relation to subject. In 
fact everything in narrative that has a meaning, title and nature, has a 
relation to subject in a part of narrative. But in between, this issue is 
raised that subject itself as a meaning- maker and nature- giving 
component has always a specific nature in narrative or the nature of 
subject in the process of nature- giving to other semantic component 
can be changed.  

Research Questions 
Following questions are those that this research aims to answer them: 
1.with regarding to the importance of subject’s relation with different 
meaning- maker elements in stories and its clear effect on formation of 
their nature and having a title, can subjects, according to this relation, 
gain different natures? 
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2.if the above assumption be proved, what types of different natures 
does subject have? And how does subject be defined from the view 
point of nature, in Iranian folk short stories? 

2. Literature Review 
Various researches from the point of view of Semiotics and narrative 
science have been done so far that are about the position and nature of 
subject in fiction and various narratives in the form of book, article and 
…, but with regarding to mentioned items and much searching in 
scientific and studious websites , no articles have been searched, in 
which the nature of subject be considered in Iranian stories by Enjavi 
Shirzi. 

3. Methodology 
This research is written with analytical- applied method with Semitics 
of discourse approach of the school of Paris. The aim of this article is 
to present a brief definition of the difference between character and 
subject and besides, presents the definition and types of subject from 
the view point of Semiotics of the school of Paris. In this research the 
nature of subject in 41 Iranian folk short stories from the collection of 
Iranian stories by Seyyed Abolghasem Enjavi Shirazi, with relation to 
the other components, is considered which are collected in a completely 
scientific form. 

 4. Results 
The results of this research reveal that in 41 considered stories in this 
article, there are, in general, 171 characters that among them, 121 
characters, due to having an action process for semantic changing and 
resolving a deficiency, have the features of  subject from the point of 
view of semiotics of discourse. These subjects, in general, can gain 15 
types of analytical natures and this defines the subject in these stories 
as a component with ‘fluid’ or ‘transitory’ nature. 
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 هاي عامیانۀ کوتاه ایرانير قصّه د سوژه  ماهیتواکاوي 
قصّۀ   41ماهیت سوژه در   )بررسيمعناشناسي گفتماني -از دیدگاه نشانه 

  (انجوي شیرازي عامیانۀ کوتاه ایراني  

 3؛ دکتر حمیدرضا شعیری2*نا موسی پرنی کتر د؛ 1فروحید سجادی 

 9/8/1400 پذیرش مقاله:          19/10/1399 دریافت مقاله: 

 چکیده
-مبندداي رویدددرد نشددانه اسددت بددر کوشش شددده کاربردي،– در این پژوهش با روش تحلیلي

ه از مجموعددۀ   41، جایگاه مدداهیتي سددوژه در  سگفتماني  مدتب پاریمعناشناسي   هقصددّ هاي قصددّ
روایددت مددورد   هاي معنایي گوندداگون دردر ارتباط با مؤلفه  یرازيسم ا نجوي شسیدابوالقا  ایراني

روشددن و نیدد     دچه تعریفي دار  هاقصّه  این  که سوژه در روایت   دشو ا روشن  ت  تحلیل قرار گیرد
خددود داراي   هاقصّهدر    معنایي  يهامؤلفه  به دیگر  بخشماهیت   ايبه عنوان مؤلفه  سوژهشود که  

در ایددن   سددوژه  این فرضیه مطرح است که  الب در پژوهشتوجه به این مطاهیتي است. با  چه م
ته باشددد شتواند تعریفي متفاوت با شخصیت دامي  ،عناشناسي گفتمانيم-از دیدگاه نشانه  هاقصّه

از سددوي دیگددر   زنددد.ل معنایي این تفاوت را رقددم مي، کنش و تحو هایي چون کمبودکه مؤلفه
آن موجودیددت و ماهیددت  در هاي معنددایيروایت و مؤلفهبه   خودبا حضور    گونه که سوژههمان
یي در هاي معنددامؤلفه ي متقابل با دیگردر ارتباط  بخشيیان این ماهیت خود نی  در جر  بخشدمي
 آورد.اي را بدده دسددت مدديماهیتهدداي چندگاندده  در عین یگانگي نمددودي )یدددي بددودن(  ایت رو
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 171  در مجمددو   در ایددن مقالدده  بررسي شده  ۀقصّ  41  کند که درهاي این پژوهش بیان ميیافته
حددول کنشددي بددراي ت  يفرایند  شتنبه سبب دا  شخصیت   121ها  بین آن  که  وجود داردشخصیت  

 معناشناسددي گفتمدداني-از دیدددگاه نشددانه سوژه هايداراي ویژگی  ،معنایي و برطرف کردن کمبود
کدده  را به دست آورندددیل گونۀ ماهیت قابل تحل 15توانند ميدر مجمو   هااین سوژه  هک   هستند

 .کندل« یا »درگذر« تعریف ميمعنایي با ماهیت »سیّا ايها، مؤلفهقصّههمین امر سوژه را در این 

عامیانۀ کوتاه ایراني، سیدابوالقاسم انجوي  شیرازي، نظام گفتماني، ماهیت هاي  قصّه  :هاکلیدواژه
 سیّال، سوژه.

 . مقدمه1
عقصّه ایراهاي  کوتاه  مهمامیانۀ  جملۀ  از  گونني  شمار  هترین  به  کلاسیک  روایت  هاي 
ارزش بیروني     ک شخصیت براي تصاحبها بر پایۀ تلاش ی رود که ساختار روایي آنمي

یادست »اُبژۀ  یافتني  اصطلاح  گرفته1به  به  « شدل  مي  این  است؛  که  ترتیب  گفت  توان 
ابژه است؛ به همین    (10:  1398)گرمس،  تن و نداشتن«  ها، داستان »داشداستان بیشتر قصّه

معناشناسي گفتماني، بیش از هر  -سبب ساختار روایي این گونه روایتها از دیدگاه نشانه
اني دارد  محور« همخوگفتماني کنشنظام  شي« یا همان » گفتماني کنشي  ارز  چی  با »نظام

تن و یا نابساماني در نظام »داش  که در آن، هر جایي که شخصیت به سبب ایجاد کمبود
ي که  اکند و با توجه به فرایند کنشيرا کسب مي  2عنوان سوژه  گیرد،نداشتن« قرار مي

ن  ايگونه  گیرد، داراي براي برطرف کردن آن کمبود در پیش مي یا  سبتاً  روایت مستقل 
مي اصليمستقل  سوژه  بنابراین  قصّهشود؛  در  معناساز  مؤلفۀ  هر  ترین  یا  عامیانه  هاي 

هاي  عناصر و مؤلفهاست که ماهیت و موجودیت روایت و تمام    روایت کلاسیک دیگر
گیرد و در واقع هر چی ي  در ارتباط با وجود و حضور سوژه شدل مي  معناساز در آن

با    نا، عنوان و ماهیت است در جایي از روایتت داراي معن در روایکه اکنو به نوعي 
شود که خود سوژه به  ح ميطرله مأبوده است؛ اما در این بین این مسسوژه در ارتباط  

  ي مشخص است ماهیت   ت دارايبخش همواره در روای معناساز و ماهیت  اي عنوان مؤلفه
او اینده  ماهیت  یا  در جریان  بنی   دیگر بخشي  معنمؤلفه  ه  ميهاي  روایت  در  تواند  ایي 

وشن از  یابي به تعریفي ریتي شود؛ به همین سبب پژوهش براي دست دچار دگرگوني ماه
 معناشناسي گفتماني، دو پرسش عمده به شرح ذیل را مبناي -ظر نشانهت سوژه از نماهی
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 دهد:  کار خود قرار مي
با عناصر گونا .1 به اهمیت ارتباط سوژه  تأثیر هگون معناساز در قصّهبا توجه    ا و 

اساس  ها نی  بر  آیا سوژه  دار شدن آنهاگیري ماهیت و عنوانلروشن آن در شد
 هاي گوناگوني به خود بگیرند؟  ند ماهیتتواناین ارتباط مي

هاي عامیانۀ کوتاه ایراني  در صورت اثبات این امر، سوژه از نظر ماهیتي در قصّه .2
 ؟ شودمي تعریف و از نظر ماهیتي چگونه   ردداهاي گوناگوني ماهیت چه

بخشي  تأثیرگذاري و ماهیت  سوژه در فرایند  شود کهدر اینجا مطرح مي  این فرضیه
دیگر ميمؤلفه  به  نی   خود  معنایي،  اهاي  دچار  تواند  فرایند  این  در  ماهیتي  نظر  ز 

تواند هر  مي   ،ودندر عین یدي بها  یتشود؛ به همین سبب سوژه در این رواپذیري  تأثیر
روایت،   معنایي  مؤلفۀ  با  تعامل  در  تازه  لحظه  ماهیتي  همین  داشته  تعریف  و  باشد 

ماهیت چندگانهکنندۀ  بیان این ميبنابراین    است؛  سوژه  بودن   در  را  سوژه  ها،  قصّه  توان 
»درمؤلفه یا  »سیّال«  ماهیّت  با  معنایي  روش  اي  با  پژوهش  این  در  کرد.  تعریف  گذر« 

 شود معناشناسي گفتماني مدتب پاریس، کوشش مي-کاربردي با رویدرد نشانه  -تحلیلي
هاي  گونه  ریف وو نی  بیان تع  تفاوت شخصیت و سوژهضمن ارائۀ تعریفي مختصر از   

نشانه دیدگاه  از  پاریس،م-سوژه  مدتب  در    عناشناسي  سوژه  عامیانۀ    41ماهیت  قصّۀ 
مجموعۀ   از  ایراني  ایرانيقصّهکوتاه  شیرازيسیدا  هاي  انجوي   ش  ،بوالقاسم  به  دلي  که 
هاي معنایي، بررسي و تحلیل شود  لفهدر ارتباط با دیگر مؤ  کاملاً علمي گردآوري شده

فرضیۀ پژوهش نی  اثبات یا رد  هاي پژوهش،  آن ضمن ارائه پاسخ به پرسشتا بر اساس  
 شود.  

  پژوهش پیشینۀ1-1
جایگاه و   در موردشناسي  شناسي و روایتاز دیدگاه نشانه  ي هاي گوناگونتاکنون پژوهش

ه است  انجام شددر قالب کتاب  هاي گوناگون  سوژه در ادبیات داستاني و روایت  ماهیت
  ها به این شرح است:که برخي از آن

شي  ضمن پرداختن به مبحث روایت به رو  شناسي کاربردي روایت در    (1395)  عباسي
نشانه دیدگاه  از  علمي  کرده  معناشنا-کاملاً  واکاوي  نی   را  کنشگران  روایي  شیوۀ  سي، 

سوژه را بر اساس چهار نظام  معناشناسي ادبیات  -نشانهدر کتاب  (  1395)  شعیري  است.
کنشي،   شَوشي  گفتماني  است.بُوشي،  داده  قرار  پژوهش  مورد  تنشي  او هم  و    چنین 
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ایتهاي  ، سیر تحول سوژه را از رو3ي گرمسنقصان معنا  در مقدمه ترجمۀ کتاب (  1398)
تا روایت تحلیل  کلاسیک  بررسي و   در کتاب خود  (1397)  کریمي  است.کردههاي مدرن 
و به طور کل شخصیت  مدرن  از نظر بازنمایي، هویت در متن داستان پساموقعیت سوژه  

در کتاب خود سوژه را در قالب    (1396)  معینبابک  را در این داستانها تبیین کرده است.
برنامه معنایي  مورد  منظام  تطبیق  معنایي  نظام  نی   و  سازي  مجاب  معنایي  نظام  و  دار 
مي قرار  نوعتحلیلي  به  که  بررسيدهد  از روایت  ي  کلاسیک  متفاوت    ينگاه   شناسي 

 . است
  و جایگاه و ماهیت آن  هدر مورد سوژ  در قالب مقاله  نی   هاي دیگريتاکنون پژوهش 

 : شوده ميبه برخي از آنها اشاراست که انجام شده  در روایت
بیاد   و  گف (1398)ابراهیمي  روایتبازتاب  دو  در  را  مردسالارانه  عامیانه  تمان  هاي 
در برساخت سوژۀ مؤنث    را  اند تا چگونگي بازتاب اجتماعي آنخراساني بررسي کرده

کنند. کرده (  1397)مرادي    بررسي  کوشش  جنوبي،  معاصر  داستان  چند  بررسي   ضمن 
غربیا ورود  تأثیر  که  در  است  را  ایران  به  سوژهشدلن  غگیري  ویژگیهاي  هاي  با  ربي 

کند. تبیین  پور    خاص  حسام  و  داستان    ضمن  (1396)کریمي  چند  در  سوژه  بررسي 
دارند و هیچ غایت مشخصي    ر فضایي نامحدود قرارها دکه سوژه  کنندبیان مي  معاصر،

کوشش    (1396)  ریميک  د است.تا آنجا که حتي ماهیتشان نی  مورد تردی   براي آنها نیست
شمیسا وضعیت انسان یا سوژه را    ریخ سري بهادران فرس قدیمتاکرده است در رمان  

ضمن    ( 1394)وحید نژاد    ر دهد. صیت داستاني مورد بررسي قرابه عنوان »انسان«، نه شخ
لدان نظریه  بر  مفهوم    در  4تأمل  سوژه،  و  آن  هاي  دگردیسيو  مورد  زبان  بستر  در  را 
یر رشد روان را در مورد س  دیدگاه مولانا(  1391)شیري و همداران    .بررسي کرده است

سوژه عنوان  به  کرده  انسان  تبیین  لدان  نظریۀ  اساس  شعیريرحیمي  . اندبر  و   جعفري 

چالش  (1389) گفتماني  نقش  و را  هاي  اَبرسوژه  به  سوژه  عبور  براي  شرایط  ایجاد  در 
نمایشنامۀ   در  ژنهناسوژه  کرده  5ژآن  به  اند.بررسي  توجه  جستجوهاي    با  و  موارد  این 

  دربارۀ ماهیت سوژهاي یافت نشد که  هاي علمي و پژوهشي، هیچ مقالهفراوان در سایت
 باشد.  ي پژوهش کردهانجوي  شیراز   ایرانيهايقصّهدر 

 چهارچوب نظری 1-2

   سوژه و شخصیت 1-2-1
 م تنیده و البته هدو مفهوم در  در بحث تحلیل روایت و گفتمان «شخصیت»و  «سوژه»
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بنیاد  متفاوت از هم هستند میشل    هاي تحلیل گفتماني تفاوت معنایي آنها در برداشت  که 
مرک  همه چی  نیست و   روایتر  د  دیگر  ،شخصیتنهاده شد؛ چرا که در نگاه او    6فوکو

گسترش تج   گفتمان  شخصیلی باشدوه  مينیست    يتات  ميکه  سخن  اندیشید؛  و  داند 
ف   بلده  ؛گویدمي ازبا  آن  کامل  گرفتن  و    اي چونویژگیهاي شخصیتي  اصله  خودآییني 

به نام سوژه را از شخصیت    يمفهوم جدید   (39و 38:  1393)یورگنسن و فیلیپس،  اني  خودفرم 
مي بنابراین کخلق  که همان  ند؛  »انسان«    مفهوم   گونه  جایگ ین  معاصر  فلسفۀ  در  سوژه 

اند بدیلي مناسب براي شخصیت  تونی  این اصطلاح ميدر آراي جدید ادبي  شده است  
همین سبب  (16  -5:  1396)کریمي،    باشد به  آگاهانه؛  به شدل  نظریات   معمولًا  ادبي    در 
نسان، فرد  ا  جاي واژگان رایج مانند  سوژه بهاصطلاح  از    شناسي گفتماني و روایت  جدید 

شد که    ي مدعيتعریف  توان در؛ بنابراین مي(96-83:  1390)فتحي،  شود  و خود استفاده مي
از بیش  چی ي  من  شخصیت  که»خود  نیست  به    صرفاً  دار«  خود  حضور  هاي  مؤلفهبا 

مي معنا  خود  کهدهداطراف  است  حالي  در  این  از  ؛  فراتر  من  سوژه  عمل  ار«  د»خود 
فرهنگ، اجتما ، سن،    تحت تأثیر عوامل گوناگوني چوناي  چرا که سوژه مؤلفه  کند؛مي

ا در  که  است  و...  تعریجنسیت  مجموعهین  سوژه  توسط  ف،  که  است  نقشهایي  از  اي 
فرهنگارزش و  ایدئولوژیک  ميهاي  ایجاد  غالب  ارزشي  این  که  نقش شود  غالب،    هاي 

تأثیرگذار سوژ  گفتمان  کنش  بر  داررا  سوژهه  ترتیب  این  به  و    د؛  پویا  سیّال،  مفهومي 
-83:  1390)فتحي،  است که فاقد مرک یت جایگاهي صرف است    داراي فرمهاي گوناگون

تقلید شده از  شخص واقعي یا شبه شخصیتي    ، که در واقعو بر خلاف شخصیت(  96
بینش  ااجتما    که  است    جهاني ست  بخشیده  تشخّص  و  فردیت  آن  بر    )رک: نویسنده 

در    و  ( 350و349:  1368هني،  برا ید رابطههمواره  ميطراي  تأثیر  خود  اطراف  بر   گذارد.فه 
ها و  به همان اندازه که او به ابژه  د کهروه شمار مياي معناساز و معنایاب بمؤلفه  سوژه
ها و تواند از نظر ماهیتي از این مؤلفهمي  بخشد،اطراف خود معنا و ماهیت مي  هايمؤلفه
   تأثیر بگیرد.ها ابژه

 معناشناسی -در دیدگاه نشانهسوژه  1-2-2
اهیمي ن دیک و  مف   نی   روایي  گفتماني و  معناشناسي-در دیدگاه نشانهو شخصیت    سوژه

متفاوت   شخصیت  حاصل  هاآن  تفاوت  که  ددارالبته  میان  در  ارزشگذاري    هاي نوعي 
به  ؛  استها  در میان آن   «تحول معنایي  »تلاش براي  اي به ناممؤلفه  احرازبه سبب  روایت  

بهترگفت تفاوت  ار  بحث  نشانه  ارزشي  در  در  شخصیت  و  سوژه  معناشناسي  -میان 
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مفهومي  گفتماني سوژه  ارزشمندتر  ترخاص ،  مفهوم    و  که  شخصیتاز  چرا    است؛ 
گفتماني  -نشانهدر  ها  شخصیت نشانه  معناشناسي  بویژه  مدتب    -کلاسیک  معناشناسي 

زماني    و  ه و اهمیت نیستتوج  چندان قابل  ت عاديدر حال  پاریس و از دیدگاه گرمس
ار  عادي زندگي او دچ  احساس نوعي کمبود، آهنگبه سبب بروز یا    یابد کهاهمیت مي

را  کنشي  فرایندي  که  شود  مصمم  و  مجبور  آن  ادامۀ  در  که  شود  ایجاد   اختلال    براي 
ه فاقد کنش یا  ترتیب شخصیت تا زماني ک  این  آغاز کند؛ به  ودو رفع کمب  تحول معنایي

تحلیل در  باشد  معنایي  تحول  مستل م  تأملفرایندي  قابل  روایي  درست    هاي  و  نیست 
به مؤلفهقرار  نایي  تحول مع  زماني که در مسیر به نام سوژه  گیرد    که   شودميتبدیل  اي 

واژۀ  حتي    ها،گونه از تحلیلاینتوان در  مي  به همین سبب   ؛استداراي تشخص و ارزش  
  در تحلیل  «ناسوژه»و    «سوژه»متضاد    اصطلاحدو  از    و  گذاشت نار  دل ک شخصیت را ب

کردروایت    هايشخصیت ااستفاده  کل  هاهسوژما  .  طور  -نشانه  دیدگاه  ایناز    به 
، چهار گونه  مدرنکلاسیک و    دو گونه روایت   حضور در  بر اساسمعناشناسي گفتماني  

گروه، سوژه  :است این چهار  از هر  نو     ینا  که   است   «کنشي»  هاي گونۀ نخست  بیش 
آن  بحث  و  استقابل جستجو    کلاسیک  هايچی  در روایت »با پروپ شرو     هادر مورد 

گرمس شد   سپس  پا  و  مدتب  داد«در  گسترش  را  آن  سوژۀ   .( 32:  1398گرمس،  )  ریس 
سوژهکنشي   به  واقع  ميدر  اطلاق  کههایي  برنامه  شود  بي  مدارفرایندي  گاهي  برنامه  یا 
ا  دارد آن  اساس  بر  تصاحبرزشي  که  بیرون    قابل  جهان  ميدر  جستجو  ر.ک:  )  ندکرا 

د کنشي خود هستند:  رویدرد در فراین ها به طور کلي داراي چهار  این سوژه  (.17:  همان
  د و با ن شووارد فرایند کنشي ميشخصاً  شود که خود  هایي ميها شامل سوژهاول آن  دسته
این چهار رویدرد، شامل آن دسته  ز  ا  دستۀ دوم  د.نکنابژه را کسب ميسلحشورانه    يعمل
دس  شودميهایي  سوژهاز   مانند  اول که  ميتۀ  کنشي  فرایند  وارد  خود  اما    ؛شوند، 
مي  ویدردير انتخاب  آنها  القایي«  زیرکانه    کنند،که  »کنش  عنوان  شعیري،  تحت  )رک: 

تحریک، تشویق، تهدید    هایي چونکه بر اساس آن، سوژه از مؤلفهاست    (36  -24:  1395
مي استفاده  تو..،  دیگرکند  ذهني  جهان  »بر  گذارد  يا  توانش    تأثیر  راستاي  و  در  را  او 

به کار ]گیرد[« یا وسیله  (؛108:  1394)معین،    هدفي مشخص  ترتیب »دیگري«  این  اي  به 
شود یا بخشي از فرایند تصاحب ابژه را به دوش براي به دست آوردن مستقیم ابژه مي

مجامي سوژۀ  البته  که  ميبکشد  همشونده  جایگاه  در  حتي  تواند  و  بالاتر  یا  سطح 
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س پایین از  مجابتر  باشد.  وژۀ  رکننده  کنشي،  نظام  رویدرد  سوم  »کنشدستۀ    ویدرد 
شعیري،    تجوی ي« در جایگاهي    است.  (36  -24:  1395)رک:  تجوی ي، سوژه  رویدرد  در 

بژۀ ارزشي او را برایش  کند که اآور، دیگري را مجبور ميقرار دارد که با دستوري ال ام
است و دیگري کنشگر به شمار   ار  گ کنش  کسب کند که در این حالت خود در جایگاه

آور اي رو به رو هستیم که قدرت ال امرویدرد تجوی ي ما با سوژهدر واقع در    رود.مي
مي را  اجازه  این  او  برنامهبه  داشتن  بدون  که  ابژۀ  دهد  کنشي شخصي،  یا  اي مشخص 

به را  بی  خود  امادست  رویدرد  در  اورد.  این  چهارم  ایدستۀ  بدون  ابژهها، سوژه  اي  نده 
بر    گري براي دیگري باشد، صرفاًي، کنشقایرابطۀ ال  ي خود داشته باشد یا تحت تأثیربرا

شود که نتیجۀ سودمند آن احساس دروني و شفقت انساني وارد فرایند کنشي مي  اساس
وان  ت عنحتمعناشناسي گفتماني  -در نشانهن رویدرد  رسد که از ایمستقیم به غیر او مي

 شود.محور« یاد ميسلوکي« یا »اتیک-کنش »مرامي
هاي کلاسیک  ایۀ روایتپمعناشناسي گفتماني بر  -هاز دیدگاه نشان  هااز سوژهدوم  دستۀ  
مدرن سوژههایسوژه،  و  عنوان  تحت  که  «تطابقي» هاي  ي  بسیار    هستند  نمود  ضمن 

هاي  د؛ سوژهشودیده مي  نی    هاي کلاسیکروایت  دربه نوعي    مدرن  يهاروایت  پررنگ در
کنش اهمیت خود را از    ،ها لیل آن شود که در تحي گفته ميهایبه سوژه  واقعتطابقي در  
مي آن  دست  جاي  به  و  حسيحضور    چگونگيدهد  رابطۀ  و  هستي  در  ادارکي  -آنها 

ت که  توان گفب ميین سببه هم  ؛ یابداهمیت مي  اطراف،  با جهانناشي از این حضور  
تطابقيدر مورد سوژه بیروني وجود ندارد که سوژدیگ  هاي    ه آن را فتح کند؛ ر ارزشي 

اگر   نقش سوژه  ، باشد  اي همابژهبلده  در  قابلخود  است  -حس  درک  اي    ر.ک: )ادارکي 

گرایي هستند که  هاي درونها، سوژهگونه سوژه  به این ترتیب این  ؛(35و 34:  1398گرمس،  
  هاي دروني هستند که از آن تحت عنوان »شو ش«گیر عواطف و حالتر چی  دراز ه بیش  
ادارکي و تطابق سوژه با  -رابطۀ حسي ها گاهي  هدر این دسته از سوژشود.  یاد مي  )همان( 

تا جایي پیش مي بیرون  از    اپ   شوشي   ۀوژس  کهرود  جهان  تطابقي جلوتر    سوژۀمرز  را 
ذوب شدن هستي و سوژه   را به  جاي خود  ،هستي  اباو    ادارکي-گذارد و رابطۀ حسيمي

ید ميدر  سوژهدیگر  نو   این  در  و  مي  ،دهد  را  آن  »همکه  سوژۀ  نامید، آمیتوان    خته« 
   .(35: 1398گرمس، ) سوژه عین هستي و هستي عین سوژه است

 رو هستیم که دراي روبهبا سوژهدر این گروه  هستند.  «نشيتَ»  ها،از سوژهدستۀ سوم 
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  است   يد که یک قطب آن منطقۀ فشاره یا منطقۀ شوش و درونن طبي قرار داري دوقمیدان
شناخت منطقۀ  یا  گستره  دیگر  قطب  بیروني  و  و  ميي  شمار  به    رودبه  سوژه  سوگیر  و 

دستۀ   .( 42:  1395)ر.ک: شعیري    کندرا محدود مي  يدیگر   ، قطبهاقطب   سوي هرکدام از آن
ک   «وشيبُ»هاي  سوژه  ،آخر در  هستند  آنواقع  ه  مهم  بودن  مسئلۀ  نهها  سوژه    -و  بودن 

رزشي بیروني نیست  نبال فتح اوشي به دوشي نی  همانند سوژۀ شَدر واقع سوژۀ بُ  است.
علیه خود  او    بلده نفي جهانبا عصیان  دنبال  فعلي-به  که   بودگي  ماهیتي  و  بودن  )آن 

  -125)همان:    تبودگي جدید دیگر اس-ن در جهانقرار گرفت  ايتلاش بر  و  (.اکنون دارد
134) . 

   بحث اصلی .2
   های عامیانۀ کوتاه ایرانیقصّه  2-1
ایراني  قصّه کوتاه  عامیانۀ  برجسته  ازهاي  که  جمله  است  روایتهاي کلاسیک  انوا   ترین 

 داشتن« است،تان روایت در »داشتن و نداسکه    ،خانوادۀ خودهاي همهمانند دیگر روایت
گفتماني  آ  نظام  بر  نشانهارزشي    کنشي   انيگفتم  نظام  ،هانحاکم  بر  معناشناسي  -مبتني 

اد نقصان یا بحران، آغاز  ایج   اي شاملي چهار مرحلهتور زباندس  که ماننداست  کلاسیک  
نه  در  و  اُبژه  بازتصاحب  یا  مالدیت  کنشي،  اساس  فرایند  بر  ارزشي  ارزیابي  ایت 

ک شخصیت  آن ی  که در  (18:  1395)شعیري،  کند  عمل مي  ، هاي کیفي و کمي روایيویژگی
کنش  فرایند  او  براي  کمبود  نوعي  تعریف  یا  ایجاد  سبب  ميبه  آغاز  را  افق  ي  که  کند 

بر آن  تعیین مي  اساس   معنایي  مؤلفۀ به همین سب  ؛شودتحول معنایي  هاي  تیشخص  ب 
معناس اصلي  ،)سوژه(  گرکنش  هدفمند مؤلفۀ  اینترین  در  روایتاز  با    استها  گونه  که 

  هاي معنایيمؤلفه  یت، موجودیت و ماهیت  روایت و دیگرادر روحضور و نمود خود  
هاي معنایي  گوناگون با این مؤلفهخود نی  به سبب ارتباطات    د ونکمي  تعریف  را در آن

  فاوتي را کسب کند.هاي متتواند ماهیتمي  ،هاي گوناگون در روایتو قرار گرفتن در فرم
  هاي ایرانيقصّهاز مجموعۀ    میانهاه عا قصّۀ کوت   41  هايشخصیت  در ادامۀ این پژوهش

ماهیت  شیرازينجوي  ا  و  کارکرد  نظر  گوناز  آنهاي  مياگون  تحلیل  و  بررسي  تا  ها  شود 
 د.شوها ارائه  تعریفي روشن و منطقي از ماهیت سوژه در این قصّه

 ها ها و ناسوژهسوژه 2-1-1
 امیانه یا هر هاي ع صّهماني در قاصل و بنیاد نظام گفتنه که پیش از این بیان شد، گوهمان
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گونه  ایننهاده شده است که در  اساس نظام داشتن و نداشتن    بر  روایت کلاسیک دیگر
 شود و مي  روروبه  شدل یا متفاوتهم  يهاي با کمبودهاییا شخصیت  شخصیت  هاایترو

با    هااین شخصیت ادامه  اساس هدفي مشخصنکنعملي تلاش مي  اقداميدر  بر  تا    ،د 
ها هر شخصیتي که در  قصّه  بنابراین در این  ؛(91:  1395شعیري،  )  ندسازچی ي را محقق  

ارزش و    آید،اي که براي او به دست ميهر نتیجه  تحول معنایي گام بردارد، وراي  مسیر
در    رزشيا  دادن این تفاوت ه براي نشان ک  ها داردخاص نسبت به دیگر شخصیت  تيیاهم

»ناسوژه«    »سوژه«آمی   تشخصطلاحات  ص اتوان  مي  ،معناشناسانۀ-نشانه  هاي تحلیل   را و 
آن برد  هابراي  کار  به    .به  توجه  مطالببا  قصّه  این  بررسي  هاي عامیادر  ایراني  کوتاه  نۀ 

که    شخصیت هست  121ها،  هروایت قصّ  شخصیت  171  مجمو  از    شده در این پژوهش
ف تحول  که هرکدام از آنها سیر روایي با هد  دگیرر چارچوب تعریف سوژه قرار ميد

آغاز فرایند کنشي   و تعریف ابژه، ي چون زندگي عادي، ایجاد کمبودمعنایي شامل مراحل
ابژه و در آخر ارزیابي نهایي    براي رفع کمبود بر تحول معنایي یا    کهشود  ميو کسب 

قصّه رقم   41روایت و خرده روایت را در این    121که همین امر،    مبتني است  عدم آن
سوژه،   مفهومي  سبب نداشتن عوامل   ها بهاین قصّهیگر  هاي دشخصیت  و دیگر زند  مي

مولًا یا از نظر تحول معنایي کاملاً خنثي  که مع  ندروبه شمار مي  يهاي فاقد روایتناسوژه
ورد نی  هیچ  شوند که در این مظاهر مي  هاي روایتیار سوژهیا در نقش کنشهستند و  

انجوي  اره«  »گربۀ سب  نق   قصّۀ  ثال در؛ براي مها وجود نداردتحول معنایي براي آن  )ر.ک: 

  که   چوپاني است ، ليشاهد روایتي هستیم که در آن شخصیت اص ،(35 -27: 1353شیرازي، 
خواب عجیبي    چوپان  یک شباما    کند؛همسر و فرزندان خود زندگي ميکنار    روستا  در
شهر    ،يۀ مشخصبدون هیچ برناماو    شود کهعاملي مي  خواب،  آنیافتن تعبیر  که  بیند  مي

که    اده خانميبا شاه   اتفاقيچوپان به شدل    ،روایتدر ادامۀ    .کنداش را ترک  و خانه
شود که این آشنایي به ازدواج و سدونت در با معشوق خود را دارد، آشنا مي  قصد فرار 

به  پادشاه آن شهر عاشق همسر چوپان مي  اماشود؛  شهر دیگري ختم مي براي  و  شود 
ف آن  آوردن  ميچنگ  آغاز  را  کنشي  روایترایندي  انتهاي  در  که  از    ،کند  پس  چوپان 

به مقام شاهي ميکشتن   این    رسد.پادشاه  ني  با عناوی  هاي گوناگونيشخصیتقصّه  در 
زادهاي توي  پري»،  «معشوق دختر پادشاه»،  «دختر پادشاه» ،  «چوپان»،  «زن چوپان»  چون
  هایي چونشخصیتدر این بین تنها ه ک  وجود دارداو  «وزیر»و  «شاه کشور دیگر»، «چاه
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  ایند کنشي با فر   به سبب آغاز  ن و پادشاه کشور دیگر چوپا،  دختر پادشاهشاه اده خانم،  
تحوّ )تصاحب    ل هدف  چونارزش معنایي  چوپان  هایي  زن  خواب،  تعبیر   ،(معشوق، 

روایتي  هریک براي خود خرده  ،در دل روایت قاب این قصّه  که  ویژگیهاي سوژه را دارد
  در نهایت که البته برخي از این فرایندهاي کنشي    مشخص دارند  فرایند کنشيخاص با  

؛  گیردقرار مي  برخي دیگر در تقابل با دیگران  و  شودختم ميهم    با  یگانگيو    تعاملبه  
ترتیب این  و چوپان  به  پادشاه  دختر  کنشي  فرایند  قصۀ  این  ابتداي    ،در  در  هریک  که 

فرایند  نظا  روایت و  ارزشي  دارنم  مستقل  معشوق  )  دکنشي  با  پادشاه  دختر  فرار  قصد 
تعبیر خواب(براي داشتن آن و س یافتن  براي  نقطۀ    اد بهیک رخد اساس    بر  فر چوپان 

مي  با  ي اشتراک دریددیگر  سوژه  دو  این  مستقل  ارزشهاي  آن  از  بعد  و    ي ارزش  رسد 
دیگر( کشور  پادشاه  طمع  برابر  در  خانواده  انسجام  )حفظ  واستحال  مشخص  ذوب    ه 

حرکت  مي ارزش  آن  حفظ  مسیر  در  سوژه  دو  این  کنشي  فرایند  پس  آن  از  و  شود 
است  مي حالي  در  این  کنکه  کند؛  دیگرفرایند  کشور  پادشاه  ابژۀ    شي  تصاحب  براي 

فرایند کنشي    در تقابل با  (ه خانمدازن زیباي چوپان یا همان شاه   تصاحب)ارزشیش  
فرایند کنشي    به شدست  در نهایت   گیرد که البتهاده خانم قرار ميمشترک چوپان و شاه  

ای؛  انجامد  مي  او و حذف    پادشاه کشور دیگر ق بنابراین در  ایي چون  هصّه، شخصیتن 
و ادپری پادشاه  دختر  معشوق  چاه،  درون  کمبود  هاي  نداشتن  به سبب  یک  هر  ، وزیر، 

تحول  و  کنشي  ناسوژه  فرایند  ميمعنایي،  شمار  به  ترت هایي  به  که  نقشرود  در  هاي  یب 
یار براي پادشاه کشور دیگر  یار براي چوپان و دختر پادشاه، ناسوژۀ خنثي و کنشکنش

    د.ان ظاهر شده در روایت

 هاسوژهفرعی   وکانونی ماهیت  2-1-2
معمولًا  هاي عامیانۀ کوتاه ایراني یا هر روایت کلاسیک دیگر  هکه در قصّ  است  گفته شده

  کمبود   هایي چونس داشتن و نداشتن مؤلفهها بر اسان یک یا چند شخصیت هست که ای
سوژه و ناسوژه را به دست    ند فرایند کنشي و تحول معنایي، عناویني مان   آغاز   ارزشي،

بین  در  که  آورندمي درمهم  ،هاژهسو  این  مؤلفه  نشانهتحلیل  ترین  از    معناشناسانه-هاي 
ها نی  نوعي  در میان سوژه  ؛ امادرا دارن  سیر روایي خاص خود  که هریک   هستندروایت  
آنبندي خدسته بر اساس نقش ارزشي و محوري  یا    قاب  گیري روایتها در شدلاص 
«  فرعي »کانوني« یا »وجود دارد که همین امر ماهیتي خاص تحت عنوان    ایت اصلي رو
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به پیروي از    ها دار بودن سوژهروایتکه با توجه به اصل    زندها رقم ميبودن را براي آن 
؛ بر این  گیردها شدل مينی  در این قصّه  روایتخردهروایت قاب و  هیمي چون  فام  آن،

آمده که روایت با نابساماني پیش  کانوني به شمار مي رود  اه در قصّه  اساس سوژه زماني
ها به نوعي با  سوژه  تمام  رویدادها و حتي نابسامانیها براي دیگر  شود وبراي او آغاز مي

در    پایي از حضور وي  حضور دارد و یا رد  قاب  ا در تمام روایتاو مرتبط است و او ی
مي  آن به  دیده  زماني  فقط  قصّه  روایت  و  ميپ شود  آهنگ ایان  در  نابساماني  که    رسد 

هاي کانوني، وراي هر نقش  تبدیل شده باشد؛ به این ترتیب سوژه  زندگي او به بساماني
منفيمثبت   کهیا  قصّه  اي  باشنددر  داشته  نشانهاهمیت  اب  ها  نظر  از  سوژه  -ترین 

به این  جه  وبا ت   .گیردها صورت ميآن   معناشناسي هستند که بارزترین تحول معنایي براي
اي دانست که  هر سوژه  هاي فرعي را شاملتوان سوژهمي  هاي کانوني،تعریف از سوژه

آنها و روایتشان با سوژۀ دیگر   موجودیت  ارتباط  و  تحولا  به وجود  ت  وابسته است و 
به حضور  تر است و پایان یا ادامۀ روایت قصّه  اهمیتها از نظر روایي کممعنایي در آن

آن پ   ؛داردن ربطي  ها  حتمي  »دختر  قصّۀ  در  مثال  شیرازي،  ادشاه«  براي  :  1353)انجوي 

آن  (117و116 در  که  هستیم  روایتي  کانوني،  شاهد  است  سوژۀ  پسر   که  پادشاهي    هفت 
شود که پسران و  حب دختري ميصا  پادشاه  از قضا  است.  دارد و از داشتن دختر متنفر

ناگهان پادشاه از این خبر    .کننديم   پنهان  این رخداد را از وي   پادشاه از ترس او،  همسر
آن دو به    کند ودختر و همسرش را در بیابان رها مي  که  شودچنان خشمگین مي  ، وآگاه

تجوي آنها راهي بیابان  شود و به جساه پشیمان ميدر ادامه پادششوند.  گلي زیبا بدل مي
آنمي و  ميشود  بدل  انسان  به  باز  که  را  ميها  باز  خانه  به  تر   ؛دنگرداشوند  این  تیب  به 

که »خشم« و »پشیماني«  رود  پیش ميهاي شوشي پادشاه  روایت پا به پاي کنش و کمبود
و   این شوش  حاصلمحور  يکنش  هايواکنشاست  مياز  دنبال  را  ز   کند.ها  ه  کماني  تا 

از سوي    .یابدهمچنان روایت ادامه مي  ،زندگي نرسد  پادشاه به آرامشي مستمر در آهنگ
اي  اي فرعيهاي سوژهگروه  ،هاي مادر و دختر و هفت پسرصیتصّه شخقدیگر در این  
مي شمار  پیشبه  کمبود  که  آنرود  همۀ  براي  به  آمده  نوعي  به  مربوط  پادشاه    کمبودها 

گیرند و در  طرف کردن آن پیش مياي براي برفرایند کنشي هریک آن  است که بر اساس
روایت  این آنها، خرده  کنشي  فرایند  سیر  فرایند  تقابل    در   که  است  يحالت  با  تعامل  یا 

   گیرد.کنشي پادشاه به عنوان سوژۀ کانوني قرار مي
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 طبقاتی  های معنایی دایرهها بر اساس سوژه  ماهیت 2-1-3

  در متن   اسم، صفت، قید و فعل  عناصري مانند  ،رۀ واژگانيدای  بحث  گونه که درهمان 
مي مفهوم،استفاده  تا  شیش  شود  یک  یا  راخص  کن  ئ  در    ( 32:  1395)عباسي،    دمشخص 

ویژگیقصّه نی   ارزش  چونها  سوژه  هاي مشترک ها  زندگيو    يمفاهیم  هاي  دایره  ،سبک 
هاي  این دایرهیک از    در هر  را  سوژه  قرار گرفتن  هدهد کرا شدل مي  اييمعنایي طبقات 

متفاوتيماهیت،  طبقاتي  معنایي ایجاد  هاي  سوژه  کمي با    توانمي  که  دکنمي  براي 
وري لوتمان و  )ر.ک: ی   8یوري لوتمان  7اي«»سپهر نشانه  اصطلاح  برداري ازبا گرته  مسامحه

  «معنایي  سپهر خرده»هاي معنایي طبقاتي را یک  هر یک از این دایره  (،226:  1396دیگران،  
و  با خاص  معنایي  که  عناصر  دانست  مشخص  معنایي  اساس  مرزهایي  بر  قانون   البته 

حرکت یا  بررسي  با    که  دب رگتر به نام قصّه جاي دار  سپهر معنایي  ل در د  ارزشي طبقاتي
  معنایي آنها  و تحول   می ان دگرگونيتوان  مي،  معنایي  يمرزها  در میان اینها  سوژه  ثبات

که از نظر مضمون و محتوا به    هاي عامیانۀ کوتاه ایراني،در قصّهها  سوژه  .ردرا رصد ک
قصّه بخش  قصّدو  و  جادو  و  س حر  واقعههاي  مينما  هاي  عادلخاني،  د  شوتقسیم  )ر.ک: 

روایت  ، (12و 11:  1397 دیگر  همهمانند  دایره  شانخانوادههاي  خود  دل  طبقاتي    هايدر 
  توان اند که مياي را جاي دادهو افسانه  ي الخیو موجودات    شاه و گدا  اي چونمعنایي

هاي عادي،  سوژه  دستۀ  چهاردر    بتداي روایتدر ا  نمودشان  چگونگي  ها را بر اساسآن
 .اي تعریف کردافسانه-ايي اسطورههاهاي خاص و سوژههمتوسط، سوژ  هايسوژه

 های عادی هسوژ  2-1-3-1
که از نظر    هایي است، سوژهنيعامیانۀ ایراها  در قصّه  این دایرۀ معنایي طبقاتي  يهاسوژه
پایین  ارزشي ددر  قرار  جایگاه  که  ارترین  شاملد  ، ناکشاورز   چون  هایيسوژه  بیشتر 

مردمان بي نام و   در کل،  و  ان، دامدارانباندشتصاحبان صنایع و مشاغل خرد، گدایان،  
بیشتر  که  است  نشان داراي  معنایي  معمولًا  تحول  بیشترین  و  بسامد  این  د  است.ین  ر 

معنایي طبقاتي معنایي  ،دایرۀ  تحول  نمي  معمولًا  اتفاق  در صورت  یا  یا  و  به    نمودافتد 
از    ترین نقطۀ ممدندر پایینهاي عادي  سوژه  چونشدل اف ایشي است؛ به این معنا که  

دارد  نظر قرار  ارزشي  کاهشي    جایگاه  تحول  روایي  نظر  آناز  و براي  ندارد  وجود   ها 
و یا   عبور،خود    طبقۀ  معنایي  مرزها از  که این سوژه  یابدها معنا ميآن  ايبر  تحول زماني

)ر.ک:    »مرد ماهیگیر«  هايقصّهبراي مثال در    ند؛ن از آن تلاش کداقل براي خارج شدح
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 روزي،  مرد ماهیگیري است که نداشتن  ،قصّه  کانونيسوژۀ    ،(12-4:  1353انجوي شیرازي،  
به   آهنگ را  براي رفع کمبودم ميه  عادي زندگي وي  او  و  فرایند    ،خود  ارزشي  ری د 
اد،  پس از یک سلسله رخد  در نهایتکه    کندآغاز ميسفر    امه را در شدلبرنبي  کنشي

در پایان    ترتیب   این  رسد؛ بهنی  مي  به جایگاه وزارت  ضمن توانمند شدن از نظر مالي
با ماهیت معنایي    اي هوژس  و او از   یابد ميتحول بنیادي    ماهیگیر جایگاه ارزشي    داستان

  شود.اي با ماهیت معنایي خاص تبدیل ميعادي به سوژه

 های خاص سوژه  2-1-3-2
  است. ها  هاي پربسامد در این قصّهدومین دسته از سوژه  ، معنایي خاص  دایرۀ   هاي سوژه

واقع سوژه  در  این  بودن  کهخاص  است  دلیل  این  به  نظر  ها  و   جایگاه  از  ارزشي 
  طبقاتي   معنایي دایرۀ  قرار دارند؛ به گفتار بهتر این    ها رتبه  درجه و  لاترین اجتماعي در با
نقطۀ   قردعا  معنایي  دایرۀ   مقابلدرست  داري  چون   شامل  و   دار  شاهان،    افرادي 

شاهان،  شاه ادگان، و...  همسر  یا حداقلمعمولًا    که  شودمي  وزیران  تحولات    کمترین 
ها در  ده سوژهاینبا توجه به    دسته که در این    به این معنا  ؛ندمعنایي ارزشي اف ایشي دار

و یا سوژه    است  بسیار فاحش  ل کاهشيبه شدبالاترین نقطۀ ارزشي قرار دارد یا تحول  
  امدان   همواره  و در مقابل  کندیک پلۀ معنایي صعود مي  دایرۀ معنایي طبقاتيدر همین  

پایین طبقات  به  آنسقوط  براي  داردتر  وجود  ق؛  ها  در  مثال  و  براي  »جانتیغ  صّۀ 
شق  پادشاه یک سوژۀ فرعي است که عا  (204-193:  1353ر.ک: انجوي شیرازي،  )  گیس«چهل

کند که طي آن با  اي را آغاز ميیند کنشيشود و به همین سبب فراهمسر پسر خود مي
پس و طرد  تصاحب ميکور کردن  را  او  »جانتیغ«، همسر  روایت    ؛کندرش  پایان  در  اما 
ضمن از دست دادن ابژۀ   شود وکشته مي  پسر  به دستشاه    ویداد،پس از یک سلسله ر

ت  ارزش خود )همسر پسرش( و  ختش، چنان از نظر دایرۀ معنایي طبقاتي دچار  تاج و 
؛ عادي به راحتي کشته شود  ايتواند در روایت همانند سوژهکه مي  شودافُت ارزشي مي

روایت  ترتیباینبه پایان  در  سو  از  شاه  به  خاص  حذسوژۀ  قابل  عادي  تبدیل  ف  ژۀ 
   .شودمي

 های متوسطسوژه  2-1-2-3
ایرانيقصّهدر    معنایي متوسط دایرۀ    هاي ژهسو هایي  سوژهکه شامل    ،هاي عامیانۀ کوتاه 

سبب  به    که  دشوهایي گفته ميبه سوژه  شودیان، ثروتمندان، قضات و... ميکدخدا  چون
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عي مرز  به نو  خاصهایي  سوژهیاد با  عادي و فاصلۀ زهایي  سوژهداشتن برتري نسبي از  
مي  طبقاتي  معنایي  دایرۀدو    این  میان شمار  هم  ؛رودبه  سبب  به  عنوانميین    توان 

؛ چرا که همواره براي دایرۀ معنایي طبقاتي  ها به کار بردا براي آن ر  «متوسط  هايسوژه»
بالاتر  هست  امدان  اینمتوسط،   معنایي  دایرۀ  به  پایین  که  یا  خود)خاص(  )عادي(    تر 

شود و  پژوهش دیده نميدر این  هاي بررسي شده  در قصۀ  اتفاقد که این  تغییر مدان ده
  ؛ مانندهاي متوسط تا پایان روایت در همان دایرۀ معنایي طبقاتي خود باقي ميمۀ سوژهه

حاجي    کانوني،سوژۀ  (  101-99:  1353انجوي شیرازي،  )ر.ک:    قصۀ »نان جو«  براي مثال در
استثروتمند ب  ي  سببکه  نمي  ه  بگیرد  طلسم  بهره  خود  دارایي  از  ادامه   کهتواند  در 

کمبود این  علت  ميسلب  متوجه  پریاني  شاه  کمک  به  و  وي    ،شود  براي  نقصان  این 
مي قصّه سوژهبرطرف  این  در  ترتیب  این  به  دایرۀ    کانوني  شود؛  نظر  از  متوسط  سوژۀ 

  .مانداقي ميمعنایي خود ب در همان طبقۀ که تا پایان روایتمعنایي طبقاتي است 

 ایافسانه-ای های اسطورهسوژه  2-1-2-4
اي غیر  که به گونه  هایي استشامل تمام سوژهاي در واقع  سانهاف-ايهاي اسطورهسوژه

در  عامیانۀ کوتاه ایراني  هاي  در قصّه  يهاي این دایرۀ معنایسوژه  طبیعي و خیالي است.
گو، موجودات  پریان، دیوها، حیوانات سخن  ها ماننداي از سوژهگسترده  طیف  شامل  واقع

در    طبقاتي  معنایي   دایرۀ ترین  متفاوت  ، هیتيشود که از نظر مامي  ...وعجیب، جادوگران  
گروه   چهار  این  که میان  چرا  معنایيدر    هستند؛  دایرۀ  یا    این  اف ایشي  تحول  تعریف 
این طبقه به سبب تفاوت    و  چندان قابل استناد نیستها  براي آنکاهشي جایگاه معنایي  

و حرکت در    تحول   قابلیت  ،طبقاتي  هاي معنایيدایره  هاي دیگرسوژهاي با  بنیادي گونه
آن ندارد؛میان  را  نمي  ها  مثال  یا  براي  و  طبقۀ خاص  به سوي  عادي  طبقۀ  مانند  تواند 

ارزشي  آنبرعدس   دگرگوني  باشند،  اگر  داشته  چرخۀ    هم  و  این  در  که  بخواهند 
د و در این صورت دیگر ماهیت  شو  دائمي  باید دچار دگردیسي  ،رار بگیرددگرگوني ق

انجوي )  قصّۀ »خندۀ ماهي«براي مثال در    ؛دهدود را از دست مياي خافسانه-اياسطوره

مدام با خود    که  است  گوسخن   ايسوژۀ کانوني قصّه، جمجمه  (174  -169:  1353شیرازي،  
بیدمي را هم مي  چهل نفر را کشته و چهل و:  »  گوید کهمي این  کشد«؛  ترتیب  این  ه 

کسب عنوان قاتل  اي معنوي )ابژه  ي ناشي از نداشتناي کمبودافسانه-ايسوژۀ اسطوره
فرایند    ،ایجابي  کمبود  این  رفعبراي    کند وبود( را براي خود تعریف مي  چهل و یک نفر

و پس از کشتن    دیابگیرد که در آن به پسر نوجواني دگردیسي مياي را پیش ميکنشي
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-ايرهاسطو  دایرۀ معنایيآید و در همان  دوباره به شدل جمجمه در مي  چهل و یک نفر
اساس  ماند؛مي  باقي  ايافسانه این  اي  هافسان -ايهاي اسطورهتوان گفت که سوژهمي  بر 
هاي بررسي شده در  اما در قصّه  ؛هایي کامیاب از نظر تحول معنایي باشندتوانند سوژهمي
دگرگوني  پژوهش   این و  حرکت  مجال  فاقد  ارزشي  جایگاه  نظر  ماهیت    از  همان  با 

مي  ايافسانه-اياسطوره صورتي  در  تنها  و  افت هستند  و  صعود  چرخۀ  وارد  توانند 
براي    اي خارج شوند؛افسانه-ايهمیشه از ماهیت اسطورهبراي    جایگاه ارزشي باشند که

»بيمثال   قصّۀ  و ميدر  نگار  کانوني،    ( 166-161همان:  )  قبار«سسبي  نام  سوژۀ  به  دیوي 
مي  است   قبار«سس»مي آدکه  از جنس  »بيمیان  خواهد همسري  نام  نگار«به  داشته    بي 

که قصّه  باشد  پایان  طي  در  از  را    کنشي  يفرایند  پس  ميآن  دست  براي  آوردبه  اما  ؛ 
در   انسان  به شدل  شود وخارج  براي همیشه    «دیو»  و ماهیت  از صورتداشتن آن باید  

  .کنداي خود را رها ميافسانه-اياو براي همیشه ماهیت اسطوره  بیاید؛ به همین سبب

   کمبودهاها بر اساس سوژهماهیت  2-1-4 
گیري فرایند کنشي و به طور  اي مهم در شدلمؤلفه  ،یا تعریف ابژه براي سوژه  هاکمبود
مفهومکل و  ،  است  ارزشي    روایت  جایگاه  بر  بنا  سوژه  قصّههر  در  که  نقشي  هاي  و 

با  عامیان شک  بدون  دارد،  ایراني  استروبه  کمبوديه  بر  که  رو  آن  اودر  اي  ابژه  اي 
مي کمبودها  تعریف  این  که  گوناماهیتشود  سوژههاي  براي  را  ميگوني  رقم  به  دزن ها  ؛ 
بهتر عامیانههمان  ،گفتار  زبان  در  که  چون  گونه  عصبي،  گم  صفتهایي  جوینده،  کرده، 

شود و افراد را بر اساس  هایي است که جانشین اسم ميماهیت-همگي نام  ده و...خواهن
تعریف   قصّه  کندميکمبود  نی  هايدر  ایراني  کوتاه  چونعامیانۀ  کمبودهایي  نقصان      

اما    )آنچه سوژه قبلاً نداشته است؛  و دروني(، نقصان ایجابي  هاي عاطفي )بحران  شوشي 
آن نداشتن  کمبود  اکنون  سوژه  مي  براي  شمار  ) به  سلبي  نقصان   ، چی ي  رود.(  سوژه 

)سوژه    و حتي کمبود بوشي  .(ه استداشته که بنا به دلایلي از تصاحب وي خارج شد
ج از  ميب-هانناگهان  بی ار  خویش  جهانودگي  و  تازه-شود  جستجو  بودگي  را  اي 

یتهایي  ماه-نام  ،هیچ نمودي ندارد  ي بررسي شده در این پژوهشها در قصّهکه    (.کندمي
 . کندرا ایجاد مي و سوژۀ بوشي سوژۀ سلبي، سوژۀ ایجابي، سوژۀ شوشي چون

 های شوشی وژه س 2-1-4-1
  که در آن سوژه در دنیاي شود  به حالتي گفته مي  در واقع   هاي براي سوژهشوشماهیت   

   حاصل  ،به هر سببي که باشد  شود که این آشفتگينوعي آشفتگي مي  درون خود دچار
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معنوي،  دکمبو  احساس عنوان    ابژۀ  آرامش» تحت  سوژه    «عدم  برطرف    است براي  که 
قالبمي  آنکردن   در  چون  کنشي وافرایندهاي    تواند  لرزیدن،    گوناگوني  ترسیدن، 
هاي  در قصّه  . (92و91:  1395شعیري،  )نمود یابد    ، فریاد شادي سر دادن و...زده شدنبهت

نی    ایراني  کوتاه  فراوانهسوژعامیانۀ  شوشي  ض  با  ي هاي  دارد ماهیت  حالت    وجود  که 
آن کمبود  بهها  شوشي  حاصل  حال  عد  هر  سو  درون  در  آرامش  این  م  که  است  وژه 

  اما  دهند؛مياز خود بروز   يهایقاعدتاً واکنش  هاي شوشير سوژههمانند دیگ  نی ها سوژه
خاص ندتۀ  مورد  این  شوشيهاسوژه  در  ایرانيقصّه  در  ي  کوتاه  عامیانۀ  بررسي    هاي 

پژوهش ه  شد این  سوژه  که  هست   در  این  غالب  شوشي،  واکنش  نقصان  حالت  در  ها 
ختم   پویا و هدفمند  آغاز یک فرایند کنشي  ،آن  پیروي ازبه    ابژه وتعریف یک    به  حتماً
یا ناجوانمکه ميشود  مي برنامهتواند در قالب یک کنش جوانمردانه  دار یا  ردانه، کنشي 
انجوي )  در روایت دوم قصّۀ »قصاب و تاجر و قاضي«مثال  براي  ؛  برنامه و...نمود یابدبي

قاضي و تاجر و    «تلده کردنبه اصطلاح »  ب دادن وفریکه قصّۀ  (  21-14:  1353شیرازي،  
توسط   فرعي قصاب یک شهر  سوژۀ  سه  با  است؛  فقیر  زني  و  نام  مرد  با  هاي:  شوشي 

خوردن از زن و برو هستیم که هر سه به خاطر فریروبه   «قاضي» و    «تاجر»  صاب«،»ق
آشف دچار  فقیر  آنمرد  واکنش  که  هستند  خشم  از  ناشي  دروني  برابتگي  در  این  ر  ها 

شوشي، عنوان  ابژه  تعریف  حالت  تحت  معنوي  آن  است    «انتقام»اي  گرفتن  براي  که 
 . مانندبته در این راه ناکام ميالکنند که فرایند کنشي مشترکي را آغاز مي

 های ایجابی سوژه  2-1-4-2
سوژهما ماهیت  از  دیگر  دستۀ  قصّها  در  نقصان  نظر  از  ایراني  هاها  کوتاه  عامیانۀ  ي 

آنههسوژ کنشي  فرایند  آغاز  علت  که  هستند  ایجابي  و  ها،اي  ابژه  نقصان  اي  نداشتن 
را در    ابژه  آنهرگ     وجود دارد و سوژهسوژه    درون  در دنیاي خارج از  که خاص است

نداشته   آنشاداکنون    ولي  ست؛ا گذشته  ویژه  تن  شرایط  و  خاص  دلایل  بر  که بنا    اي 
تبدیل به ارزشي مهم شده   کند،تعریف مي ژهسوقانوني تحت عنوان »باید باشد« را براي 

آن مي تصاحب  براي  فرایندي کنشي  آغاز  به  یا مصمم  وادار  را  او  براي  است که  کند. 
« قصّۀ  در  حیاتمثال  آب  و  شیرازي،    «اسدندر  انجوي    »اسدندر«  (123-118:  1353)ر.ک: 
دن »آب شود که پس فتح جهان، به دست آوردر روایت قصّه محسوب مي  سوژۀ کانوني

زندگيحیات«   او  جاودانه  و  ميابژه  براي  ارزشي  کنشي  اي  فرایند  آن  براي  که  شود 
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آغاز ميبرنامه را  ابژهمداري  داشتن آب حیات  ترتیب  این  به  ارکند؛  زشي محسوب  اي 
همیت چنداني نداشته است اما بنا بر  ن تا پیش از این براي سوژه اشود که داشتن آمي

فرما که  او  فعلي  ابژهشرایط  به  تبدیل  است؛  دنیا  تمام  بر  ميروایي  ایجابي  که  اي  شود 
کند؛ البته این ندته نی   سوژه براي به دست آوردن آن فرایند کنشي خطرناکي را آغاز مي

ذکر ابژه  قابل  که  م  است  همواره  نیسارزشي  ملموس  و  ابژه    ت؛ادي  این  گاه  بلده 
مانند یک عنوان، یک مقمي ابژۀ معنوي  ام، یک حس خاص و یا هر چی   تواند و یک 

ملموس اما دستغیر  بتوان،  که  باشد  به دست   یافتني   را  آن  کنشي  فرایند  با طي یک 
داستان   در  مثال  براي  زن  آورد؛  ادار«  م»سه  شیرازي،  )ر.ک:  ابژۀ   (141-133:  1353نجوي 

»   ایجابي  ارزشي عنوان  پادشاه   مدارترینکسب  و  کشاورز  تاجر،  زن  که سه    زن« است 
با داوري    مداري راکنشي برنامه  مستقل  يهافرایند  ،در قالب یک رقابت  کسب آن  براي

ر  مسه  براي کسب این عنوان  هر یک از زنان  هابر اساس آن  که  کنندآغاز مي  یک پیرزن
مي فریب  شدلي  به  را  برد  دهخود  بنا  رقابت  این  نهایت  در  بودن  که  شیوۀ   بهتر 

  شود.او مي از آنفریبداري زن پادشاه، این عنوان 

  های سلبیسوژه  2-1-4-3
ا  نداشتن بیرون  دنیاي  در  یافتني  دست  خارجي  ميابژۀ  سوژه  نو   ز  اساس  بر  تواند 
عنوان »سوژهکمبود تحت  دیگري  متفاوت  ماهیت  براي سو،  نی   را  رقم  هاي سلبي«  ژه 
آن    دهد که در گذشتهرا از دست مي  ايچی  مادي یا معنوي  ،که بر اساس آن سوژه  ب ند

این ابژه از دست وي خارج شده است    ،لایل گوناگونولي اکنون بنا بر د  را داشته است؛ 
، فرایندي  نامیممي»باید دوباره باشد«  قانون    و سوژۀ سلبي بر اساس قانوني که ما آن را  

باز  راکنشي خاصي   آنبراي  »لعنت  براي مثال در قصّه؛  کندآغاز مي  ابژه  تصاحب  هاي 
رسو  نفرین  و  شیرازي،    )ر.ک:  ل«خدا  روایت  (24-12:  1353انجوي  اصلي   ،شخصیت 

کند و با این کار  پیرمردي است که قبل از مرگ تمام اموالش را بین فرزندان تقسیم مي
همین   به  ؛شودمي  نی   خانمانواره و بي ناگهان ضمن افت جایگاه ارزشي ن د فرزندان، آ

بودن چی هایي است  ه ناشي از نشود کرا متوجه مي  سبب این سوژه در خود کمبودي
ها را از دست داده است؛  و اکنون به سبب عدم دوراندیشي آن شته آنها را داشتهکه در گذ

شخصیت این  سبب  همین  خود    ماهیت  ،به  به  را  سلبي  براي  ميسوژۀ  که  گیرد 
 فریب مداري برايفرایند کنشي برنامهاز دست داده است، ناچار به آغاز    زتصاحب آنچهبا
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 شود. ندانش ميفرز

 کنشی  هایگفتمانها بر اساس سوژه ماهیت 2-1-5
کنشي    در فرایند  یا هر روایت کلاسیک دیگر  هاي عامیانۀ کوتاه ایرانيدر قصّه  هر سوژه 

استفاده    «گفتمان»  یا   روش  حتي چند   از یک یا معمولًا  خود براي ایجاد تحول معنایي،  
آمده هاي پیشکمبودها نسبت به  یري سوژهاین گفتمانها در واقع به موضعگکه  د  کنمي

به کارگیري    که  است  دار کنندۀ جریاني جهت شود که هدایتياطلاق م با  طي آن سوژه 
گونه ابراین هماننب؛  (268:  1391)شعیري،    شودراهبردهاي مختلف موفق به تولید معنا مي

واقعي دنیاي  در  بر  ،که  فرد  اهداف خود روشهر  به  گوناگاي رسیدن  پیش  هاي  را  وني 
آنمي تدرار  اساس  بر  و  چونمي  ها،روش  گیرد  گوناگوني  عناوین  گر،  حیله  تواند 

-ها نی  در تحلیلهاي نشانهسوژه؛  را در گفتار عامیانه به دست آورد  ...دلاور و  جوانمرد،
هاي کنشي به  رایندهایي که در فتمان توانند بر اساس گفهاي عامیانه ميقصّه  از  اسهمعناشن 
هاي بررسي شده در این  که در قصّه  به دست آورند   هاي گوناگونيماهیتگیرند،  يکار م

یا امري، کنش    گري، تجوی ي: القاکنشي  گفتمان  گونه  چهاردر کل از    هاسوژه  ،پژوهش
که بر اساس    اندبه بساماني سود برده  نابسامانیها  حول ي تبرا   محوراتیک  کنش  محض و

  و  گر، سوژۀ کنشهاي تجوی يهاي القاگر، سوژهژهسو  ي چون ماهیت با عناوین  سه  آن
هاي  در دو مورد نخست )سوژهکه    ها قابل تبیین و بررسي استآن   براي  هاي اتیديسوژه

به سود خودالقاگر و سوژه را  تجوی ي( سوژه دیگري  کنشي  اب  مج  هاي  فرایند  به  یا 
سوژه به طور    (؛يهاي اتیدسوژه  گر وسوژۀ کنش)  بعديمورد    دو  کند و درميمجبور  

   دهد.هاي کنشي را انجام ميمستقیم این فرایند

   های تجویزی سوژه  2-1-5-1
ایرانيقصّهدر  هاي تجوی ي  سوژه به    شود کههایي گفته ميبه سوژه  هاي عامیانۀ کوتاه 
برتر  داشتن  سبب قدرت  جایگاه  نظر  یافتن  یا    از  برتر  ناگهانيدست  که    ،به جایگاهي 

اساس   بر  لازم  گ اريکنشرابطۀ    هاآنبتوان  دستوري  که  مي)کسي  و   (.دهدالاجرا 
  را میان  (.گ ار نداردکنش به دستور کنشیک    جرايااي ج   کسي که چاره)  گريکنش

دیگر  او شخصیتسوژه  و  و  دیگرهاها  ک  ي  مستقیممي  ،درتعریف  ورود  بدون   توانند 
یگر به ابژۀ مورد نظر خود  با به کار گیري سوژه یا شخصیت د  ه فرایند کنشيب  شخصي 
این  ؛(24:  1395شعیري،  )  یابند  دست سبب  همین  سوژهبه  ميها  گونه  هاي  سوژهتوان  را 
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گفتمان   ،هانامید که روش و گفتمان آنها در رویارویي با کمبود  «امر کنندهیا » تجوی ي  
  رازي، . انجوي شی)ر.ک   در قصّۀ »محبت علي ) («  اي مثال برکنشي تجوی ي یا امري است؛  

عنوان   ( 36-46:  1353 به  فرعي  پادشاه  »  ،سوژۀ  زن  روایت  عاشق  کانوني  سوژۀ  عباس«، 
آوردنمي دست  به  براي  و  مي  او  شود  دستور  خود  وزیر  ضمنبه  که  ن  کشید  دهد 

ترتیب    این   او شود؛ بهفراهم کند که آن زن از آن    اي اي براي کشتن عباس، زمینهنقشه
بر اساس کنش خود، م به  اهیتي تحت عنوان سوژۀ تجوی ي پیدا مياین سوژه  کند که 

به  مورد نظرش را برایش    کند تا ابژهدیگري را مأمور مي  ،آورقدرت ال ام  سبب داشتن
 دست آورد. 

 های القاگر    سوژه  2-1-5-2
القاگسوژه  از سوژه  ،رهاي  دیگري  قصّهدستۀ  در  ایرانيها  کوتاه  عامیانۀ  که    هاي  است 
نی  همانآن براي کنشي در راستاي هدفي  ند سوژهها  را  مشخص  هاي تجوی ي، دیگري 

در    (108:  1394)معین،  فعال کند   تفاوت که  این  یا مجاببا  القایي  ، سوژه  سازيگفتمان 
سخت قدرت  گونه  هر  ا  فاقد  براي  ل امو  کردن  جم آور  به سوژهبور  است؛  دیگر  هاي 

  تشویق   ،تهدید،  تحریکالتماس،    دروغ،  اب ارهاي القایي چون  ازهمین سبب این سوژه  
سود  سازي دیگري در راستاي هدف یا اهداف خود  و فعال سازي  مجابو... در فرایند  

سوژۀ   ،(101-99:  1353)ر.ک: انجوي شیرازي،    در قصّۀ »گرگ و کدخدا«براي مثال    ؛دنبرمي
از نظر    که به سبب سرماي سخت و نبود شدارهستند    گرگها  گروهي از   ،اصلي روایت

گرفته قرار  تنگنا  در  به سوي کدخداي  معیشتي  یاري  ناچار دست  به  و  دراز    آبادياند 
درخومي این  که  روبهکنند  او  منفي  جواب  با  آنها  همین  شومي  رواست  به  سبب  د؛ 

در ادامۀ    این کمبود  وري براي رفع آکنشي یا ال ام  نداشتن هیچ قدرت   ها به سببسوژه
اي چون التماس به کدخداي آبادي و تحریک  ي القایيدست به دامان اب ارهااین روایت  

مادر   مي  تأثیر براي    اوعاطفي  استفاده  کدخدا  اینکنند  بر  نهایت  در  در  سوژه  که  ها 
 د. کننکدخدا برطرف دست به  خود را کمبود شوند کهر موفق ميهاي القاگماهیت سوژه

 گر های کنشسوژه  2-1-5-3 
محض» فردي  «کنش  کنشي  »گفتمان  گفتمان  ،«یا  از  دیگر  در  نوعي  اب اري  کنشي  هاي 

که قصّه ایراني است  کوتاه  عامیانۀ  عنوان  مي  هاي  تحت  ماهیتي  کنشي»تواند  را    «سوژۀ 
هاي تجوی ي و  سوژه برخلاف سوژه  ،رقم ب ند که در این نو  ماهیت  هاشخصیتبراي  
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مستقیم  ،  اگرالق شدل  به  دگخود  معنا،  براي  سلحشوررگوني  کنشي  یا  انه  فرایند 
مي  اي غیرسلحشورانه آغاز  که  را  ميکند  کنشي  فرایند  این  در  یا    شخصیتتواند  البته 

کنششخصیت نقش  در  را  دیگري  و هاي  باشد  داشته  خود  کنار  در  دانا  و  آگاه  یاري 
کنشي برواند  ت مي  او  فرایندهاي  شدل  )نامهبه  ورود  مدار  از  قبل  سوژه  فرایند  یعني  به 

فرا مراحل  تمام  برنامهکنشي،  خود  ذهن  در  را  کنشي  کندیند  فاقد    (ری ي  یا  و 
تبدیل    مداري برنامه و  معنایي  تحول  راه  در  مشخصي  برنامۀ  هیچ  بدون  سوژه  )یعني 

باشد؛   دارد(  بر  گام  بساماني  به  قصّ نابساماني  در  مثال  »آکچلک«براي  انجوي    ۀ  )ر.ک: 

نام    ،ينسوژۀ کانو  ( 57-52:  1353شیرازي،   به  از    »آکچلک«شخصیتي  است که در بخشي 
براي پادشاه کشور    گرحیله  يپیرزن  توسطاو    «انگشتري سلیمان»همسر و    ،روایت خود

ميهمس ربوده  آایه  از  پس  آکچلک  و  واقعهشود  این  از  شدن  برانقشه  ،گاه  ي  اي 
مدار را پیش  شي برنامهکن  ، فرایند کند و خود بر اساس آن نقشهميهیه  ها ت بازتصاحب آن

د  گیردمي کنشيکه  فرایند  این  لب   ،ر  در  مي  اس سوژه  شاه  قصر  وارد  و  درویش  شود 
مي بازتصاحب  را  خود  انگشتري  و  همهمسر  گاوکند.  »ابراهیم  قصۀ  در    چران«چنین 

همان:   نام    (،81  -74)ر.ک:  به  مردي  کانوني  تعبیر   اهیم«بر »اسوژۀ  یافتن  براي  که    است 
به شدل   که در میان آنکند  مي  ، سفري را آغازمشخصيدون هیچ برنامۀ  ب  ،خواب خود

  شود وار بود با معشوق خود فرار کند، همراه و همسر مير اتفاقي با دختر پادشاه که ق
  ایت در نه از یک سلسله رویداد  و بعد  شوند  ساکن مي  دیگر  هر دو در شهري  پس از آن

 .شوداین گونه تعبیر مي او  و خواب رسدمي آن شهر به مقام پادشاهي

 سلوکی( -های اتیک محور)مرامیوژه س 2-1-5-4
ه  در  «سدلوکي-مرامي» سوژۀ  یا    «محورسوژۀ ایتیک» سدوژۀ  ها در واقدع همدانایدن قصدّ

 کدنش خدود  بدااي که سوژه  محور، ابژههاي اتیککه در سوژهبا این تفاوت    استکنشي  
د گردد و سدوژه بده خدودي خدویر او باز مياي است که به منافع غکند، ابژهمي  جستجو

یدک حاصدل ات  بهتدر به گفتار آورد؛به دست نميسلوکي خود -از کنش مرام  هیچ سودي
شدود ميمنجدر دیگر است که به تولید فرایندي کنشدي ذوب شدن کنش و شوش در ید

دیگدري را محدور   خواسدت و میدل  ،تهفقت خودخواسشاز روي نوعي    در آن سوژه  که
ي ارزشدمند در مدورد کدنش اندتدهامدا    ؛(284  :1397  )شددعیري،  دهددحرکت خود قرار مي

که هرچند سدوژه   ا این استهدر این قصّهمحور و رابطۀ آن با تحول معنایي سوژه  اتیک
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در این نو  کنش بدون هیچ فشار تجوی ي یا تأثیرپذیري القایي در راسدتاي خواسدت و 
راي را بد  لاً آزادانه و از روي شفقت کمبدوديکند و به شدل کاممیل دیگري حرکت مي

مسدتقیم سدودي دریافدت  کند و خود از آن فرایندد کنشدي بده طدوردیگري برطرف مي
 بده سدوژۀغیرمنتظدره    يپاداش  ،این نو  فرایند کنشي  دادن  پس از انجام  همواره  کند،نمي

را بده  اوزندگي  یا نابسامانيبحران  مستقیمم یا غیربه شدل مستقیشود که  مي  داده  اتیدي
: 1353انجددوي شددیرازي،  ر.ک:)  «مطیدع و مطدا در قصدۀ »مثال    براي؛  کندميبساماني تبدیل  

سوژۀ اتیدي مرد فقیري است که بده سدبب دلسدوزي، یدک مداهي را از تدور   (118-125
 شود؛ امدا بعددهابه همین سبب بدون هیچ م دي طرد ميو  کند  کار خود رها ميصاحب

او را تدا   ،فقیدر  مردیدي  آید و به پاداش کنش ات در مي  يجوان  ماهي نجات یافته به شدل
 .کشدبالا مي  پادشاه  مقام وزارت و دامادي

 تعداد  هاسوژه  گوناگونهای ماهیت  های ماهیتیبندی بر اساس گروه دسته  شمارگان 

اه اهمیت از دیدگ ارزش و  بر اساس 1
 سي شنامعنا -نشانه

 121 سوژه
 50 ناسوژه

2 
 

گیري روایت بر اساس اهمیت در شدل 
 قاب

 41 سوژۀ کانوني
 80 ۀ فرعيسوژ

 
3 

 
 بر اساس دایرۀ معنایي طبقاتي

 51 سوژۀ عادي
 11 سوژۀ متوسط

 35 ۀ خاصسو
 24 ايافسانه  -ايسوژۀ اسطوره 

 
4 

 
 کمبود بر اساس 

 88 ۀ شوشيسوژ
 34 سوژۀ ایجابي
 58 سوژۀ سلبي 

 
5 

 
 بر اساس گفتمان کنشي 

 74 سوزۀ القاگر 
 79 گرسوژّۀ کنش

 21 سوژۀ تجوی ي
 6 محورسوژۀ ایتیک

 تیجهن
 هايو نی  داده بحث اصلي آن  بخش  یلهايتحل ها وبررسینتایج این پژوهش با توجه به 
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در  گفتمدانيناسدي معناش-از دیدگاه نشانه هاتشخصی کند کهشمارۀ یک بیان مي  جدول 
 داشدتن کمبدود، اجدراي  هایي چونهاي عامیانۀ کوتاه ایراني بر اساس مؤلفهت قصّهروای

 «سدوژه»اراي تعریفي تحت عنوان  د  ،تحول معنایيتلاش براي ایجاد    فرایند کنشي و نی 
ۀ بررسدي    41شخصدیت در    171مجمدو   از    شوند که بر این پایهمي شدده در ایدن قصدّ

قابل تبیین است که هر یک از آنها  به سبب داشتن فرایند کنشدي بدا   هسوژ  121روایت،  
بر اساس اهداف و افق معنایي   هاوایتکه این ر  ي دارندروایت مستقل  افق معنایي مشخص

هاي ایدن هچنین یافتهم د.دار با یددیگر قراردر تقابل یا تعامل    معمولًا  کنند،که دنبال مي
هترین مؤلفۀ  ها اصليسوژهاست که  ش حاکي  پژوه هاي عامیاندۀ کوتداه معناسداز در قصدّ

ها، موجودیت و ماهیت روایدت ایراني هستند که با حضور و نمود خود در روایت قصّه
ت روایداي کده در هدر مؤلفده و در واقدعکنندد آن را نی  تعیین و تبیدین ميهاي  و مؤلفه

 رتبداط بدوده اسدت.در ا سوژه به نوعي با ي از روایتدر جای  ها داراي معنایي استقصّه
ه  هاسوژه  بخشيرابطۀ ماهیت  کند کههاي این پژوهش بیان ميیافته هاي عامیاندۀ در قصدّ

اي دو سدویه اسدت کده بدر اسداس آن ، رابطههاي معنایيمؤلفه  دیگر  به  نی   کوتاه ایراني
ر توانندد بدمي  ،نددها نقدش داردازه که در تعیین ماهیت دیگدر مؤلفدهان انها به همسوژه

هاي بررسدي شدده که در قصّه  ماهیتهاي گوناگوني را به دست آورند  ،رتباطاساس این ا
اهمیدت و  هایي چدونبر اساس مؤلفده که  پنج گروه ماهیتي کلي هست  ،در این پژوهش

گیري ها در شددلیگداه سدوژه، جامعناشناسدي گفتمداني-ارزش سوژه از دیدگاه نشدانه
هداي کنشدي گفتمانو    هاکمبودهدا و نابسدامانی  ،هداي معندایي طبقداتي، دایرهبروایت قا

گونه   15در مجمو   این پنج گروه ماهیتي    اند کهشدل گرفته  ها براي تحول معنایيسوژه
 هاي دایدرۀ معندایيسوژه وژۀ فرعي،ۀ کانوني و سسوژ با عناوین سوژه و ناسوژه،ماهیت  
و شدي، ایجدابي  هاي شوسدوژه  اي،افسدانه-ايي عادي، متوسط، خاص و اسدطورهطبقات 
 هاي تجوی يمحور و سوژههاي اتیکگر، سوژههاي کنشهاي القاگر، سوژهسوژه  ،سلبي

ه  این مطالدب  با توجه به  زند.ها رقم ميها در این قصّههبراي سوژ  را هاي سدوژه در قصدّ
بدر اسداس شود که  عریف ميبا ماهیت »سیّال« یا »درگذر« ت   ايمؤلفه  عامیانۀ کوتاه ایراني

در حدال دگرگدوني  هاي معندایي در روایدت، پیوسدتهون با دیگر مؤلفدهباطات گوناگارت 
 .ماهیتي است
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مدن است و درون آن  نگي غیر م از آن نشاکند که بیرون  اي را ترسیم مي فضایي نشانه  ،ايسپهر نشانه   .7

پیرامون، و  هسته  نشانه  تقسیم  سپهر  سازماني  باي  قانون  نی   و  فرانشانه است  فضاي  و  آن  یا  ین  اي 

 « اي را احاطه کرده است. پهر نشانهکه سمرزي وجود دارد اي نشانهغیر

8. Yuri Lutman 
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